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 چکيده

‌و‌فرمالیستی‌نقد‌دیدگاه‌از‌را‌حافظ‌اشعار‌دیوان‌نخست‌غزل‌کوشدمی‌حاضر‌پژوهش

‌و‌توصیفی‌-‌تحلیلی‌روش‌از‌استفاده‌با‌که‌است‌آن‌مقصود.‌دهد‌قرار‌ارزیابی‌مورد‌ساختارگرایانه

‌در‌و‌معنی‌القای‌در‌غزل‌یک‌پیوستۀهمبه‌‌اجزای‌و‌عناصر‌چگونه‌که‌دهیم‌نشان‌شناسیزبان‌مبانی
‌تأثیرگذارند‌غایب‌عناصر‌نمودن‌حاضر ‌یعنی‌توازن،‌اصل‌به‌فرمالیستی‌نگاه‌با‌نوشتار‌این‌در.

‌طریق‌از‌توانمی‌چگونه‌که‌دریابد‌خواننده‌تا‌استشده‌توجه‌واژگانی‌و‌هجایی،‌آوایی،‌تکرارهای

‌گشود‌مضمون‌و‌معنی‌سویبه‌را‌روشنی‌هایدریچه‌غزل،‌معنوی‌و‌آوایی‌موسیقی‌شناخت ‌رد.
‌نقش‌و‌ادبی‌متن‌در‌غایب‌عناصر‌حضور‌بر‌ها،تقابل‌بحث‌به‌توجه‌ضمن‌نیز‌ساختاری‌بررسی
‌قابلیت‌متونی‌پژوهش،‌این‌هاییافته‌اساس‌بر.‌استشده‌تمرکز‌ثانوی‌آفرینشگر‌عنوانبه‌خواننده

.‌شدبا‌برده‌بهره‌زبان‌ادبی‌و‌فرازبانی‌نقش‌از‌اثر‌خالق‌که‌دارند‌ساختاری‌و‌فرمالیستی‌بررسی

‌او‌شعر‌زیباشناختی‌قلمرو‌به‌را‌ما‌اینکه‌ضمن‌ساختار،‌و‌صورت‌دریچۀ‌از‌حافظغزل‌بررسی
‌.سازدمی‌دور‌نیز‌استدلال‌بدون‌هایگوییکلی‌از‌کند،می‌نزدیک

‌های‌زبان،‌غزل‌حافظ.نقش‌توازن،‌ساختارگرایی،‌فرمالیسم،:‌کليدواژه
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 مقدمه

‌شودمی‌غازآ‌هنگامی‌و‌دهدمی‌زبان‌به‌نویسنده‌یا شاعر‌که‌است‌نقشی‌حاصل‌ادبیت

‌کلماتِ‌و‌درآیندبه‌خود‌غیرفعال‌و‌تکراری‌آشنا،‌مألوف،‌حالت‌از‌هازهسا‌هنر‌و‌زبان‌که

‌وجه‌و‌زیبایی‌مسحور‌برسیم،‌آن‌پیام‌و‌معنی‌به‌آنکه‌از‌قبل‌ناب‌شعر‌در‌شوند.‌زنده‌مرده،

‌شعر‌این‌گوییممی‌‌‌وقتی.‌است«‌کلمات‌رستاخیز»‌همان‌این‌و‌شویممی‌آن‌شناسیکجمال

‌از‌که‌نیست‌چیزی‌هیچ‌وگرنه‌است؛‌هنری‌و‌خلاق‌فرم‌نمنظورما‌ندارد،‌یا‌دارد‌فرم

.‌است‌هنری‌فرم‌همین‌سر‌بر‌هافرمالیست‌بحث‌تمام.‌باشد‌نداشته‌فرم‌شناسیزبان‌دیدگاه

-می‌زبان‌در‌که‌است‌اتفاقی‌شعر‌که‌معتقدند‌و‌دارند‌زبانی‌نگرش‌ادبی‌متن‌به‌گرایانشکل

‌نشان‌آنان‌شاعرانه.‌هایموضوع‌از‌نه‌شود،می‌ساخته‌واژه‌از‌شعر‌معتقدند‌هافرمالیست.‌افتد

‌یک‌خود‌بلکه‌ندارد،‌را‌مخاطب‌به‌معنی‌انتقال‌وظیفۀ‌روی‌هیچ‌به‌شعر‌در‌کلمه‌که‌اندداده

‌واقع‌در‌.است‌دارعهده‌را‌وظایف‌تمامی‌شعر،‌در‌کلمات‌موسیقی‌و‌است‌شناسیکجمال‌واحد

‌شان.‌شناسیکجمال‌شکل‌جانببه‌و‌خودشان‌به‌جز‌ندارند،‌چیز‌هیچ‌به‌ارجاع‌شعر،‌کلمات

‌ثانوی‌آفرینندگان‌و‌خوانندگان‌نقش‌ادبی،‌متن‌ساختارشناسی‌در‌توان‌گفتبنابراین‌می

 .‌‌‌است‌کلیدی‌نقش

‌یعنی‌ادبی،‌هاینشانه‌دنیای‌به‌راهیابی‌برای‌است‌کوششی‌ادبی،‌ساختارگرایی‌روش

‌به‌هرمونتیک‌نقد‌مانند‌به‌گراساخت‌آنها.‌نقد‌درونی‌روابط‌فهم‌و‌جدید‌هایرمزگان‌کشف

‌که‌دریابد‌خواهدمی‌و‌است،‌ادبی‌متون‌زبان‌دنبالبه‌بلکه‌رود،نمی‌متون‌معنی‌تفسیر‌سراغ

‌دهد.‌می‌ارائه‌را‌اشمعنی‌طریق‌چه‌به‌ادبی،‌متن

‌ترینمهم‌از‌دوگانه،‌هایتقابل‌و‌غایب‌و‌حاضر‌هایشبکه‌ساختارگرایی،‌مبانی‌میان‌در

 .هستند‌پژوهش‌این‌در‌مباحث

‌اشعار‌حافظ‌است.‌ یکی‌از‌متونی‌که‌در‌ادبیات‌فارسی‌قابلیت‌بررسی‌ساختاری‌دارد،

‌زیباشناختی‌قلمروِ‌به‌را‌ما‌اینکه‌ضمن‌ساختار،‌و‌صورت‌دریچۀ‌از‌حافظ‌هایغزل‌بررسی

-می‌دورمان‌نیز‌استدلال‌بدون‌هایگوییکلی‌از‌سازد،می‌نزدیک‌آن‌صحیح‌درک‌و‌او‌شعر

‌هریک‌مرکز‌در‌معمولاً.‌است‌مهم‌ساختاری‌بررسی‌در‌غزل‌ادبی‌هایرمزگان‌ینتعی.‌سازد
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‌را‌اثر‌آن‌اجزای‌تمام‌که‌دارد‌قرار‌قدسی‌و‌الوهی‌کانونی‌شرق،‌هنری‌و‌فرهنگی‌آثار‌از

در‌این‌نوشته‌غزل‌نخست‌دیوان‌حافظ‌از‌این‌منظر‌.‌دهدمی‌سامان‌و‌آوردمی‌گرد‌جا‌یک

‌می ‌بررسی‌و‌تحلیل‌قرار ‌دلیلمورد ‌رویکرد‌دو‌منظر‌از‌غزل‌این‌تحلیل‌و‌بررسی‌گیرد.

‌نقد.‌هستند‌یکدیگر‌مکمل‌نوعی‌به‌رویکرد‌دو‌این‌که‌است‌این‌فرمالیسم‌و‌ساختارگرایی

‌کشف‌درصدد‌ساختارگرا‌نقد‌و‌پردازدمی‌اثر‌اجزای‌بنیادی‌روابط‌بررسی‌به‌فرمالیستی

‌مطالعۀ‌سراغ‌به‌پیام‌عامل‌به‌توجه‌با‌یفرمالیست‌نقد‌.است‌بنیادی‌و‌اصلی‌روابط‌این‌دلایل

‌هارمزگان‌عامل‌به‌توجه‌با‌نیز‌گراساخت‌نقد‌و‌رودمی‌ادب‌زبان ‌توجه‌و‌نگرش.

‌معنی‌چگونه‌ادبی،‌متن‌کنند‌معلوم‌خواهندمی‌و‌است‌رمزگان‌به‌معطوف‌ساختارگرایان

 دهد.می‌ارائه‌را‌خود

‌حافظ‌دیوان‌نخست‌غزل‌ادبی‌تنم‌از‌بررسی،‌اول‌گام‌در‌شودمی‌سعی‌نوشته‌این‌در

‌مقاله‌هدف.‌یابیم‌دست‌کلی‌مفاهیمی‌به‌شناسیزبان‌جزئیات‌ازطریق‌و‌نشود‌گرفته‌فاصله

 .‌هستند‌مؤثر‌معنی‌تولید‌در‌عواملی‌چه‌اینکه‌و‌است،‌ادبی‌متن‌خود‌به‌توجه

‌رد‌بلکه‌بپردازد،‌آن‌تفسیر‌به‌یا‌و‌دهد‌شرح‌را‌ادبی‌متنی‌که‌نیست‌آن‌بر‌پژوهش‌این

-توانسته‌هاییتکنیک‌چه‌از‌گیریبهره‌با‌و‌چگونه‌ادبی‌متن‌یک‌که‌است‌آن‌وجویجست

‌و‌فرازبانی‌هاینقش‌اساس‌بر‌متن‌تحلیل‌بر‌تأکید‌مقاله‌این‌در‌دهد؟‌ارائه‌را‌معنی‌است

‌تئوری‌اساس‌بر‌خود‌شعر‌در‌حافظ‌شود‌داده‌نشان‌طریق‌این‌از‌اینکه‌و‌است‌زبان‌ادبی

‌از‌یا‌استبرده‌بهره«‌ترکیب»‌از‌مجازی‌و‌استعاری‌هایقطب‌بحث‌و‌جانشینی‌و‌همنشینی

 .«انتخاب»
 

 پيشينۀ تحقيق

‌شعر‌در‌موضوع‌این‌درخصوص‌مختلفی‌هاینوشته‌در‌صفوی‌کوروش‌این‌از‌پیش‌

‌مجموعۀ‌در‌کدکنی‌شفیعی‌محمدرضا‌همچنین.‌اندنموده‌پژوهش‌فارسی‌اول‌طراز‌شاعران

اما‌‌.اندپرداخته‌مطالعه‌نوع‌این‌به‌شعر‌موسیقی‌و‌کلمات،‌یزرستاخ‌کتاب‌،هستی‌کیمیای‌این

‌درمورد‌بررسی‌ساختار‌اشعار‌حافظ‌نیز‌مطالعاتی‌صورت‌گرفتهبه ‌مسعود‌طور‌ویژه است.

‌419غزل‌شمارة‌‌«‌تحلیل‌فرمالیستی‌غزلی‌از‌حافظ»ای‌با‌عنوان‌(‌در‌مقاله1391وندی‌)سپه
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«‌کشی‌گل‌و‌گلزار‌میۀ‌خط‌بر‌صحیف/‌‌کشی‌ین‌خوش‌رقم‌که‌بر‌گل‌رخسار‌مزی»با‌مطلع‌

تقابل‌عقل‌و‌عشق‌در‌اندیشۀ‌»است.‌همچنین‌مقالۀ‌از‌دیوان‌حافظ‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داده

ترین‌(‌کلیدی1392نسب‌)از‌محمدرضا‌روزبه‌و‌محمد‌فلاحی« حافظ‌از‌منظر‌ساختارگرایی

نظر‌به‌بررسی‌تقابل‌میان‌عشق‌و‌و‌از‌این‌م‌های‌دوگانه‌دانستهمفهوم‌ساختارگرایی‌را‌تقابل

‌وندیپ»ای‌با‌عنوان‌(‌نیز‌در‌نوشته1392.‌علی‌محمدی‌)ستاعقل‌در‌اندیشۀ‌حافظ‌پرداخته

‌و‌اصول‌تلاش‌نموده‌«‌یغرب‌دینقد‌جد‌یها‌و‌آموزه‌یرانیحافظ‌ا‌انیم ‌برخی‌از‌نظرها با

.‌در‌این‌خوانش،‌داشعار‌حافظ‌را‌مورد‌بازخوانی‌قرار‌ده‌های‌منتقدان‌غربی،‌مقبول‌اندیشه

‌ادبیات‌ ‌پساساختارگرایی‌و ‌ساختارگرایی‌و ‌فرمالیسم، ‌مکتب‌کلاسیسیسم، ‌اصول ‌منظر از

‌به ‌دلایل‌‌سیاسی، ‌با ‌متن‌حافظ، ‌که ‌شده ‌گرفته ‌نتیجه ‌و ‌حافظ‌سخن‌رفته ‌از ‌فراگیر طور

‌.الاطراف‌و‌زنده‌و‌پوینده‌است‌رو،‌فراگیر،‌جامع‌موجه،‌متنی‌پیش
 

 روش تحقيق

‌ ‌مطالعروش‌پژوهشگر ‌این‌پژوهش‌کیفی‌است‌و ‌گردآوری‌اطالعات‌به‌‌ۀدر ‌و منابع

توجه‌به‌کیفی‌بودن‌روش‌تحقیق‌با‌.‌استتوصیفی‌‌-ای‌و‌تحلیلی‌روش‌معمول‌کتابخانه

‌فهم‌و‌درک‌متون‌ادبی‌ها‌براثر‌،‌مرحلۀ‌نخست‌که‌همان‌دریافت‌و‌گردآوری‌دادهموردنظر

متن‌و‌تأمل‌‌ۀمحقق‌با‌مطالع‌.متکی‌است،‌بیشتر‌بر‌قدرت‌استنباط‌و‌تحلیل‌پژوهشگر‌است

 است.های‌تحقیق‌را‌از‌دل‌آن‌استخراج‌کرده‌موارد‌مطابق‌با‌اهداف‌و‌فرضیه‌،ادبی‌اثر‌در
 

 مبانی تحقيق

 فرماليسم

اش‌بررسی‌است،‌زیرا‌تکیه‌مطالعه‌و‌بررسی‌مورفولوژیکال‌ینوع‌تفرمالیسم‌درحقیق‌

یا‌‌فونیم‌مقابل‌کلمه‌است،‌در‌دارجزء‌معنی‌ترینکوچک‌ها‌است.‌مورفیم‌یا‌تکواژ،مورفیم

در‌روسیه‌رواج‌یافت‌و‌‌1914است.‌فرمالیسم‌از‌سال‌ترین‌جزء‌آوایی‌کلمه‌واج‌که‌کوچک

های‌پس‌و‌حتی‌سال‌1972های‌به‌اوج‌خود‌رسید.‌انگلستان‌و‌آمریکا‌تا‌سال‌1932تا‌سال‌

در‌آغاز‌کار،‌به‌معنا‌و‌محتوا‌توجه‌ویژه‌ها،‌بهخبر‌بودند.‌فرمالیستاز‌آن‌از‌این‌رویکرد‌بی

توجهی‌بدین‌معنا‌نیست‌که‌ادبیات‌از‌دید‌آنان،‌هیچ‌نسبتی‌با‌چندانی‌نشان‌ندادند‌اما‌این‌بی
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گرایی‌این‌بود‌که‌گرایی‌و‌اساساً‌معنا‌نداشته،‌بلکه‌قصد‌اصلی‌آنان‌از‌صورتانسان‌اخلاق،

تر‌عرضه‌کنند‌و‌آن‌دریافتی‌را‌که‌صاحبان‌ای‌را‌مستقیمحس‌اخلاقی،‌انسانی‌و‌هر‌درونمایه

تسلیمی،‌‌)ر.ک:‌دهند‌ارائه‌خواننده‌به‌تازه‌شگردهای‌با‌و‌هنری‌ایشیوه‌به‌اند،رسیده‌آن‌به‌اثر

1392‌:41.)‌
 

 ساختارگرايی

داشت.‌‌رواج‌دیگر‌کشورهای‌در‌گاهآن‌و‌فرانسه‌در‌‌1971تا‌‌1912هایسال‌در‌ساختارگرایی

ای‌از‌ورزد‌و‌تلاش‌دارد‌نقد‌ادبی‌را‌به‌شاخهمند‌اصرار‌میهای‌نظامساختارگرایی‌به‌بررسی

های‌علمی‌تبدیل‌کند.‌هر‌اثر‌ادبی‌برای‌ساختارگرایان‌مستقل‌است‌و‌منتقد‌باید‌در‌پژوهش

‌حکومت‌می ‌تأثیرات‌متقابل‌اجزا ‌بر ‌جهان ‌آن، ‌در ‌مسئلۀ‌پی‌کشف‌قوانینی‌باشد‌که کند.

ویژه‌فرمالیستی‌است.‌گرایی‌بهاست‌که‌ادامۀ‌سنت‌عینیتدغدغۀ‌اصلی‌ساختارگرایی‌«‌نظام»

‌(.61است)ر.ک:‌همان،‌برابر‌دانسته‌شده«‌ساختار»گاهی‌در‌این‌نظریه‌با‌«‌نظام»
 

 توازن

‌وسیع ‌در ‌توازن ‌ازطریق ‌خود ‌مفهوم ‌کلامی»ترین ‌تکرار ‌میبه« ‌باوجوداین‌وجود آید.

های‌توازن‌را‌یکسان‌ندارند‌و‌باید‌گونهآیند،‌ماهیتی‌دست‌میصناعاتی‌که‌ازطریق‌توازن‌به

در‌سطوح‌تحلیلی‌متفاوتی‌بررسی‌کرد.‌برای‌توصیف‌انواع‌توازن‌به‌سطوح‌تحلیل‌آوایی،‌

شود.‌موجب‌ایجاد‌موسیقی‌در‌زبان‌شعر‌می«‌تکرار»واژگانی‌و‌نحوی‌نیاز‌است.‌در‌واقع‌

‌از‌زبان‌هنجا ‌مجموعۀ‌عواملی‌است‌که‌زبان‌ادبی‌را ر‌به‌کمک‌آهنگ‌و‌گروه‌موسیقایی،

‌می ‌متمایز ‌هماهنگیتوازن ‌ردیف‌و ‌قافیه، ‌این‌عوامل‌شامل‌وزن، های‌آوایی‌است.‌سازد.

‌جزء‌جداییفرمالیست ‌موسیقی‌زبان‌را ‌شعر‌دارد.‌ناپذیر‌شعر‌میها دانند‌که‌پیوند‌ذاتی‌با

 ای‌دارند.آنها‌بر‌موسیقی‌و‌عناصر‌آوایی‌در‌شعر‌تأکید‌ویژه
 

 هاي زبانینقش

های‌زبانی‌ترین‌آرای‌یاکوبسن‌در‌زمینۀ‌مطالعات‌ادبی‌و‌زبانی،‌بررسی‌نقشز‌مهمیکی‌ا

‌بیشتر‌کتاب ‌یاکوبسن‌به‌هنگام‌طرح‌نظریۀ‌شناسی‌مطرح‌شدههای‌زباناست‌که‌در است.
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‌به ‌را ‌ارتباط ‌ایجاد ‌روند ‌از ‌کلی ‌نموداری ‌ابتدا ‌است‌که‌دست‌میخود، ‌معتقد ‌وی دهد.

فرستد‌و‌این‌پیام‌زمانی‌مؤثر‌واقع‌پیامی‌را‌برای‌مخاطب‌می‌گوینده‌ازطریق‌مجرای‌فیزیکی

(.‌وی‌در‌نظریۀ‌خود‌1369‌:77دهندة‌معنایی‌باشد‌)ر.ک:‌فالر‌و‌دیگران،‌شود‌که‌انتقالمی

کند‌و‌با‌توجه‌به‌گیری‌و‌ایجاد‌ارتباط‌و‌القای‌پیام‌مطرح‌میشش‌عامل‌را‌در‌روند‌شکل

گیرد‌)ر.ک:‌نقش‌مختلف‌برای‌زبان‌درنظر‌می‌عطف‌پیام‌به‌هریک‌از‌این‌شش‌عامل،‌شش

عامل‌عبارتند‌از‌گوینده،‌شنونده،‌مجرای‌ارتباطی،‌رمز،‌پیام،‌و‌‌6(.‌این‌1391‌:478صفوی،‌

نقش‌مختلف‌برای‌زبان‌در‌‌6عامل،‌‌6موضوع.‌سپس‌با‌توجه‌به‌عطف‌پیام‌به‌هریک‌از‌این‌

ازبانی،‌همدلی،‌و‌زبان‌ادبی‌)ر.ک:‌گیرد‌که‌عبارتند‌از:‌عاطفی،‌ترغیبی،‌ارجاعی،‌فرنظر‌می

 (.1373‌:31همان،‌
 

 بحث

 حافظ ديوان نخست غزل ساختاري تحليل

‌.شودمی‌پرداخته‌حافظ‌دیوان‌از‌اول‌غزل‌ساختاری‌تحلیل‌به‌بخش‌این‌در

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناوِلْها‌وَ‌کَاساً‌اَدِر‌السّاقی،‌اَیُّهَا‌اَلایا‌.1 ‌هامشکل‌ادافت‌ولی‌اول،‌نمود‌آسان‌عشق‌که

‌او‌از‌و‌زندمی‌صدا‌را‌ساقی«‌ایها‌و‌یا،‌الا،»‌حضوری‌نشانۀ‌سه‌با‌گوینده‌بیت،‌این‌در

‌فعل‌دو‌عینی‌حضور.‌کند‌آسان‌را‌عشق‌راه‌مشکلات‌و‌مشقات‌مستی،‌داروی‌با‌خواهدمی

‌بن‌‌8گرتداعی«‌ا»‌بلند‌مصوت‌‌8همراه‌به‌بچشان،‌و‌بچرخان‌معانی‌در«‌ناوِلْ»‌و«‌اَدِرْ»‌‌امر

‌ساقی‌از‌گوینده‌درخواست‌شدت‌میزان‌بیانگر‌تواندمی‌و‌است«‌آمدن»‌فعل‌از«‌آ»‌مضارع

‌باشد ‌‌8این‌است،‌«بیا»‌امر‌فعل‌تکرار‌درحقیقت‌آوایی،‌توازن‌عنوانبه‌«ا»‌مصوت‌تکرار.

‌را‌عشق‌راه‌مشکلات‌میزان«‌ایها‌یا،‌الا،»‌هشدار‌و‌ندا‌حرف‌سه‌کنار‌در‌اندتوانسته‌مصوت

‌مشکلات‌زدودن‌در‌ساقی‌جایگاه‌و‌ارزش‌به‌توانمی‌عینی‌نشانۀ‌‌11این‌از‌طریق.‌ندبنمایان

‌و‌دهد،‌نشان‌خوبیبه‌‌را‌اول‌بیت‌پرازانتظار‌فضای‌توانسته‌نشانه‌‌11این.‌برد‌پی‌عشق‌راه

‌از‌همچنین.‌بکشاند‌تصویربه‌است،داشته‌جریان‌بیت‌گویندة‌روان‌و‌ذهن‌در‌که‌را‌آشوبی

‌تصویر‌توانمی‌نیز‌دیداری‌و‌نوشتاری‌صورتبه‌بلند،‌مصوت‌‌8این‌حضور‌و‌کاربرد‌طریق
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‌را‌جامشان‌تا‌اندنشسته‌یا‌ایستاده‌گردبرگردش‌فراوانش‌طالبان‌کهدرحالی‌را‌ساقی‌محوریت

‌.نمود‌مشاهده‌زیبایی‌به‌کند،‌پر

‌بررسی‌و‌مطالعه‌به‌گرایانشکل‌متن،‌موسیقایی‌فرم‌و‌ادبی‌متن‌به‌توجه‌راستای‌در

‌واج،‌ازجمله‌زبانی‌هایزنجیره‌به‌دقیق‌توجه‌برعلاوه‌اینان»‌.پردازندمی‌هاتوازن‌انواع

‌همچنین.‌دارند‌توجه‌نیز‌تکیه‌و‌درنگ‌جمله‌از‌زبَِرزبانی‌هایزنجیره‌به‌ها،توازن‌و‌تکواژ،

‌با‌ارتباطی‌چه‌و‌کاربردی‌چه‌نقشی،‌چه‌شکلی‌عناصر‌و‌هاواژه‌که‌پردازندمی‌امر‌این‌به

‌نه‌است،‌ساخت‌و‌‌فرم‌در‌ادبیات‌معتقدند‌و‌دارند‌ادبی‌متن‌در‌حاضر‌عناصر‌و‌هاواژه‌یگرد

‌بعدی‌هایبیت‌در‌«ا»‌بلند‌مصوت‌42از‌بیش‌حضور‌(.192-‌1381:‌162شمیسا،)‌«فکر‌و‌روح‌در

‌در‌هامصوت‌این‌پژواک.‌اول‌بیت‌در‌«ا»‌بلند‌مصوت‌‌8از‌است‌انعکاسی‌در‌حقیقت‌غزل،

‌.استکرده‌ایجاد‌را‌موسیقی‌از‌وجیم‌غزل،‌ساختار

.‌است‌شیرازی‌زبان‌در«‌بله»‌واژة‌گرتداعی‌غزل،‌این‌ردیف‌عنوانبه‌«ها»‌پایانی‌هجای

‌تأییدگونۀ‌و‌قاطع‌خیزان،‌صدای.‌دوم‌مصراع‌پیام‌برای‌است‌تأییدی‌درحقیقت‌تکواژ،‌این

‌با‌«ها»‌تکواژ‌.رسدمی‌گوشبه‌نیز‌بعدی‌هایبیت‌پایان‌در‌ردیف،‌جایگاه‌در‌ایستاده‌تکواژِ‌این

‌تا‌رساندمی‌ابیات‌دیگر‌به‌عمودی،‌محور‌ازطریق‌را‌اول‌بیت‌اتفاق‌کناری،‌موسیقی‌ایجاد

.‌نماید‌رسانیاطلاع‌غزل‌کل‌در‌را‌آفرینیمشکل‌و‌نمودگیآسان‌این‌از‌ناشی‌نگرانی‌و‌ترس

‌بیت‌موسیقی‌زا‌سرشار‌و‌آرزومندانه‌آوای‌گردیده‌سبب‌ردیف،‌پایانی‌واج‌بودن‌خیزان

‌بنگریم،‌قافیه‌هایواژه‌به‌وقتی‌غزل‌این‌در‌.گردد‌جاری‌شعر‌در‌جویباری‌صورتبه‌اول،

‌جریان‌و‌چسبدمی‌فوقانی‌لثۀ‌و‌هادندان‌پشت‌به‌زبان‌آنها‌تلفظ‌در‌که‌شد‌خواهیم‌متوجه

‌کلیدی‌نقش‌«ها»‌ردیف‌صدا،‌بستگی‌و‌قطع‌این‌حذف‌برای‌و‌شودمی‌بسته‌و‌قطع‌صدا

‌ممتدی‌آه‌مثل‌توانمی‌و‌گرددمی‌آزاد‌صدا‌جریان‌و‌شودمی‌باز‌دهان‌«ها»‌تلفظ‌برای.‌دارد

‌اندوه‌و‌درد‌بیان‌که‌است‌آن‌مثل‌پورنامداریان،‌تقی‌گفتۀ‌به‌.کشید‌است‌لازم‌هرچقدر‌را‌صدا

‌(.‌1382‌:97ر.ک:‌پورنامداریان،)کنیممی‌بدرقه‌غمباری‌آه‌با‌بیت‌هر‌پایان‌در‌را‌گرفتاری‌و

‌کرده‌ایجاد‌را‌دلنشینی‌موسیقی‌مفاعیلن،‌بار‌‌4تکرار‌ازطریق‌،(بیت‌وزن)هجایی‌توازن

‌.است‌بیرونی‌موسیقی‌ایجاد‌و‌شاعر،‌درخواست‌القای‌خدمت‌در(‌هزج)‌بحر‌این.‌است
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‌خدمت‌در‌اندتوانسته‌وزن‌از‌پس‌واژگانی،‌توازن‌همان‌یا‌ردیف‌و‌قافیه‌که‌همچنان‌

‌باشند‌ساقی‌از‌شاعر‌واستدرخ‌و‌معنی‌القای‌و‌کناری‌موسیقی ‌بحر‌این‌کمک‌با‌حافظ.

‌شعر‌عروضی‌موسیقی‌ریتم‌کامل،‌مثمن‌هزج‌بحر‌در.‌استکرده‌بیان‌را‌ناهمگونی‌عواطف

‌مفاعیلن»‌مقاطع‌که‌زمانی‌در ‌مقاطع‌که‌زمانی‌بهنسبت‌شود،می‌منطبق‌کلمات‌مقاطع‌بر«

‌اول‌صورت‌در‌چون.‌کندمی‌پیدا‌تفاوت‌شود،نمی‌منطبق‌کلمات‌مقاطع‌بر‌وزن‌یک‌ارکان

‌امکان‌عملاً‌دوم‌صورت‌در‌کهدرحالی‌بکنیم؛‌کوتاهی‌مکث‌رکن‌هر‌پایان‌در‌توانیممی

‌بلند‌هایمصوت‌با‌عروضی‌افاعیل‌مقاطع‌که‌هنگامی.‌رودمی‌ازمیان‌ارکان‌پایان‌در‌مکث

‌خروج‌و‌دهان‌بودن‌باز‌سبببه‌عروضی،‌وزن‌از‌حاصل‌آهنگ‌شود،‌منطبق‌«و‌ی،‌ا،»

‌شودمی‌ترملایم‌و‌ترنرم‌نفس،‌زادانۀآ ‌دو‌بهنسبت‌«ا»‌بلند‌مصوت‌درمورد‌کیفیت‌این‌و.

‌گرددمی‌سبب‌«ا»‌مصوت‌ادای‌درهنگام‌دهان‌بودن‌بازتر‌این.‌است‌شدیدتر‌دیگر‌مصوت

‌هنگام‌ما‌صدای‌ارتفاع‌درنتیجه‌و‌کند،‌پیدا‌بیشتری‌تقلیل‌وزن‌ریتمیک‌کیفیت‌طبیعی‌طوربه

‌و‌شکوه‌حسرت،‌اندوه،‌درد،‌بیان‌برای‌و‌شود‌ترملایم‌و‌فروافتد‌شدت‌از‌شعر‌خواندن

‌که‌شده،‌ختم‌بلند‌هایمصوت‌به‌مفاعیلن‌مقاطع‌بار‌‌11غزل‌این‌در.‌گردد‌ترمناسب‌گلایه

‌.‌است‌«ا»‌بلند‌مصوت‌مورد‌‌12در

‌نشاطی‌با ‌و ‌زدن‌صدا‌تصویر‌در‌هجاها‌و‌هاواج‌تکرار‌یعنی‌توازن‌ازطریق‌که‌شور

‌یابیمدرمی‌است،آمده‌پدید‌غزل‌کل‌در‌و‌بیت‌در‌مشکلات‌افتادن‌‌یا‌آمدن،‌پیش‌و‌ساقی

‌مشکلات‌درخصوص‌هایشاضطراب‌و‌هانگرانی‌تمامی‌با‌زند،می‌صدا‌را‌ساقی‌که‌شخصی

‌پرخون‌راه‌هایرنج‌مستی،‌با‌‌خواهدمی‌بلکه‌‌شود،‌مشکلات‌تسلیم‌خواهدنمی‌عشق،‌راه

 .دهد‌کاهش‌را‌عشق

می حاضر‌آفرینی،مشکل‌صفت‌با‌آن‌دنبال‌به‌و‌بیت،‌درآغاز‌نماییآسان‌تصف‌با‌عشق

‌مشکلاتش‌تمامی‌با‌عشق از‌او.‌نهد‌قدم‌آسان‌مشکل،‌اقلیم‌این در‌دارد‌تمایل شاعر.‌گردد

‌     .کند‌گشاییمشکل‌خواهدمی‌وی‌از‌و‌زندمی‌صدا‌را‌ساقی‌پس.‌نیست‌گردانروی

‌چراغ‌نیز،‌ساقی.‌کند‌پهلوانی‌خواهدمی‌و‌است‌رزارکا‌مرد‌عاشق‌هول،‌آوردگاه‌این‌در

‌است‌عاشق‌رسانیاری‌و‌راه ‌و‌عرفانی‌فرهنگ‌در‌که‌ناپذیریگسست‌پیوند‌به‌توجه‌با.

‌عشق‌و‌عاشق‌بین‌واسطۀ‌ساقی‌گفت‌توانمی‌گردد،می‌مشاهده‌عشق‌و‌ساقی‌بین‌ما‌ادبی
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‌برخی‌به.‌گرداندمی‌سبک‌قعاش‌برای‌را‌عشق‌مشکلات‌بار‌آورش،مستی‌داروی‌با‌او.‌است

‌:شودمی‌اشاره‌دهد،می‌نشان‌را‌پیوند‌این‌که‌ابیاتی‌از

‌شد‌غوغا‌سر‌تو‌عشق‌می‌از‌دلم‌که‌‌‌درده‌پیاپی‌عشق‌می‌جام‌ساقیا

‌(192:‌دیوان‌عطار،)

‌ماست‌سر‌در‌هنوز‌باده‌وان‌‌‌‌‌‌‌عشقم‌مست‌که‌قدحی‌ساقی

‌(47:‌دیوان‌عراقی،‌فخرالدین)

‌پندم‌دهد‌می‌که‌مناصح‌رغم‌به‌بده‌‌‌‌‌‌‌‌‌عشق‌بادة‌جام‌سرمست‌ساقی‌بیار

‌(498:‌غزلیات‌سعدی،)

‌عاشقانه‌آر‌من‌به‌جامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باقی‌شراب‌آن‌از‌ساقی‌ای

‌(491:‌کلیات‌ساوجی،‌سلمان)

‌گویدمی‌خصوص‌دراین‌پورنامداریان‌گردد،می‌آغاز‌عربی‌زبان‌با‌غزل،‌اول‌مصراع‌

‌خود‌درخواست‌و‌دعا‌حافظ‌که‌است‌سبب‌همین‌به‌و‌است‌«حق»‌حافظ،‌خطاب‌در‌ساقی

‌]...[‌است‌دعا‌و‌قرآن‌و‌وحی‌زبان‌که‌گوید،می‌عربی‌به‌را ‌دعا‌استجابت‌با‌که‌همچنان.

‌»پذیردمی‌پایان‌ساقی‌ازطرف ‌)اهَْمِلْها‌وَ‌الدُّنیا‌دَعِ‌تَهْوی،‌مَنْ‌تَلْقَ‌ما‌مَتی. ‌پورنامداریان،«

‌مست‌را‌عارف‌بتواند‌که‌معنوی‌و‌آسمانی‌امر‌هرگونه‌به‌یی،نمادگرا‌بحث‌در(.‌1382‌:348

‌حمیدیان،)‌گویند‌ساقی‌کند،‌ازخودبیخود‌و ‌2ج‌،‌1392ر.ک: :696‌ ‌آخر‌و‌اول‌مصراع(.

‌عربی.‌دارد‌قداستی‌و‌حرمت‌یک‌دانستندنمی‌عربی‌که‌مردم‌برای‌است،‌عربی‌به‌که‌غزل

‌کدکنی،‌ر.ک:‌شفیعی)‌بیشتر‌حرمت‌و‌شدن‌قدسی‌برای‌است‌ایزمینه‌ها،نامهزیارت‌بودن

‌(.‌3‌:313،ج1397

‌و‌اول‌حرف‌شوروشوق،‌این‌با‌و‌شدت‌این‌با‌مستی‌درخواست‌و‌ساقی‌فراخواندن

‌در‌او.‌ندارد‌جایی‌اندیشیمصلحت‌حافظ‌لحن‌در.‌است‌حافظ‌رندانه‌اندیشۀ‌و‌اشعار‌آخر

‌بحق‌وارث‌هشتم،‌قرن‌در‌حافظ.‌خواندفرامی‌را‌ساقی‌آشکارا‌ستیزساقی‌محتسبِ‌روزگار

‌شعر‌در‌را‌واژه‌این‌ایگونه‌به‌هنرمندانه،‌ایهامی‌و‌ابهام‌با‌او.‌است‌ساقی‌پررمزوراز‌واژة

‌شراب‌صورتبه‌عشق‌تجلی».‌بیندمی‌او‌کلام‌در‌را‌خویش‌نقش‌هرکس‌که‌پروریده‌خود
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‌الست‌میثاق‌واقعۀ‌به‌را‌ما‌بیت،‌این‌دوم‌مصرع‌در«‌اول»‌کلمۀ.‌است‌ساقی‌صورتبه‌حق‌و

‌تاریخی‌ماورای‌و‌ازلی‌تصویر‌یک‌به‌تاریخی،‌و‌فردی‌تصویر‌یک‌از‌را‌ذهن‌و‌دهد،می‌پیوند

‌(.‌‌316-‌1382‌:346پورنامداریان،)‌«بردمی

‌کلیدی‌هایواژه‌واجی،‌توازن‌یا‌آراییواج‌عنوانبه(‌ش‌ق،‌الف،‌س،)‌حروف‌تکرار

‌.‌‌‌‌‌‌کنندمی‌تداعی‌را‌شراب‌و‌عشق‌ساقی،‌یعنی‌غزل

‌قافیه،‌در.‌است‌قافیه‌کند،می‌تعیین‌غزل‌یک‌در‌را‌صوتی‌خانوادة‌عمومی‌مرجع‌نچهآ

«‌مشکل»‌و«‌ناول»‌قافیه‌کلمات‌بیت‌این‌در‌مثلاً.‌کندمی‌ایجاد‌را‌اصلی‌زنگ«‌روی»‌حرف

‌بر‌که‌است‌‌R – Lخانوادة‌از‌لام‌حرف.‌کندمی‌صوت‌ایجاد‌که‌روی،‌حرف«‌ل»‌و‌هستند

‌مشکل‌ولی،‌اول،‌ناول،‌ادر،‌الا،»‌چون‌کلماتی‌در‌و‌کند،می‌حکومت‌غزل‌تمام ‌حضور«

‌‌R - Lخانوادة‌از‌واج‌42از‌بیش.‌اندافزوده‌کلام‌آوایی‌تناسب‌و‌موسیقی‌به‌هاواج‌این.‌دارد

‌.‌دارند‌موسیقایی‌حضور‌غزل‌کل‌در

‌ولی‌است‌ترآسان‌فرم‌به‌یابیدست‌دارد،‌وجود‌ساختار‌و‌فرم‌ادبی‌متن‌هر‌در‌همچنین‌

‌که‌است‌ریسمانی‌مانند‌ساختار.‌دریابد‌را‌هنری‌متون‌ساختار‌آسانیبه‌نیست‌قادر‌کسی‌هر

‌کندمی‌ردیف‌را‌مهره‌هایدانه‌شدن،‌دیده‌بدون ‌اثر،‌یک‌سازندة‌عناصر‌اتصال‌اساس‌بر.

‌داد،)‌باشد‌مارپیچ‌یا‌خطی‌ای،دایره‌دوََرانی،‌تواندمی‌ساختار ‌هایواژه‌(.‌1392‌:274ر.ک:

‌کاس» ‌ادر»‌و« ‌کشندمی‌تصویربه‌را‌ساقی‌مرکزیت‌و‌محوریت« ‌بیت‌در‌حافظ‌واقع‌در.

‌گوشزد‌را‌خویش‌غزل‌دوری‌ساختژرف‌جام،‌چرخاندن‌و‌ساقی،‌واژة‌آوردن‌با‌آغازین،

‌را‌خویش‌شعری‌و‌فکری‌وخطوطخط‌عشق،‌موضوع‌طرح‌و‌ساقی‌زدن‌صدا‌با‌او.‌کندمی

‌توان‌می‌.نمایدمی‌روشن‌مستی‌و‌ساقی،‌عشق،‌مخالفان‌و‌مدعیان‌همۀ‌با‌را‌حسابش‌و‌ترسیم

‌ساخت،ژرف‌لحاظ‌به‌و‌گسسته‌روساخت،‌لحاظبه‌حافظ‌هایغزل‌معنایی‌ساخت‌گفت

‌از‌و‌است‌کروی‌و‌حلقوی‌او‌غزل‌ساختار‌(.‌179-‌‌1372‌:177شناس،حق‌ر.ک:)‌است‌دوری

‌(.‌1384:‌81،خرمشاهی‌ر.ک:)‌برد‌پایانبه‌یا‌و‌کرد‌آغاز‌را‌خواندنش‌توانمی‌جاهمه

‌سجاده‌می‌به)‌سوم‌بیت‌اول‌مصراع‌و‌اول‌بیت‌دوم‌مصراع‌ساختار‌رسدمی‌نظربه

‌فضای‌در‌که‌مغان،‌پیر‌مرید‌اینکه.‌است‌همانند‌و‌یکسان(‌گوید‌مغان‌پیر‌گرت‌کن‌رنگین

‌‌است‌خضر‌رفتار‌یادآور‌حافظ‌ذهن‌قرآنی ‌61:کهف‌قرآن،) ‌هایپارادوکس‌تمامی‌باید(
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‌عشق‌جبری‌ساختار‌در‌ریشه‌بپذیرند،‌پرسشی‌هیچ‌بدون‌را‌مغان‌پیر‌گفتاری‌و‌رفتاری

.‌شودمی‌پیدا‌مشکل‌بعد‌ولی‌نماید،می‌ساده‌ابتدا‌در‌حیات‌آب‌نوشیدن‌و‌عشق‌جاذبۀ.‌دارد

‌دوگانه‌هایتقابل»‌ساختارگرایی‌بحث‌در‌مفهوم‌تریناساسی ‌است« ‌در‌دوگانه‌هایتقابل.

‌حافظ‌دیوان ‌ساختار‌یک‌به‌منجر‌درنهایت‌که‌دارد؛‌چیدهپی‌تا‌ساده‌از‌اقسامی‌

‌(.‌‌1381‌:199ر.ک:‌شمیسا،)‌شودمی‌پارادوکسیکال

‌مشکل،‌-‌آسان‌چون‌هاییتقابل‌.است‌گرایانهساخت‌بررسی‌متن،‌در‌هاتقابل‌بررسی‌واقع‌در

‌گرداب‌بدنامی،‌-‌خودکامی‌مشکل،‌حل‌-‌مشکل‌ایجاد‌مغان،‌-‌پیر‌سجاده،‌-‌می‌آخر،‌-اول

‌امن‌عدم‌-‌عیش‌امن‌سفر،‌بربستن‌‌-‌اقامت‌تاب،‌-‌گشایش‌غیاب،‌-‌حضور‌،ساحل‌‌-

‌این‌ساختاری‌نکات‌ترینبرجسته‌از‌پیر‌-‌سالک‌و‌آشکار،‌-‌نهان‌سبکبار،‌‌-‌مغروق‌عیش،

‌.‌است‌غزل

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بگشاید‌طرّه‌زان‌صبا‌کاخِر‌اینافه‌بوی‌به‌.2 ‌هادل‌در‌افتاد‌خون‌چه‌مشُکینش‌جعد‌تاب‌ز

‌آخِر»‌ۀکلم ‌اول»‌کلمۀ‌سمتبه‌را‌ذهن‌تضاد‌علاقۀ‌اساس‌بر دوم،‌بیت‌در« ‌بیت‌در«

‌در«‌آخر»‌پس‌بود،‌عشق‌آسانی‌گزارشگر‌اول‌بیت‌در«‌اول»‌کلمۀ‌واقع‌در.‌بردمی‌آغازین

‌حافظ‌که‌چیزی‌همان‌یعنی‌کند؛‌یادآوری‌را‌عشق‌بودن‌مشکل‌دیگر‌بار‌تواندمی‌بیت‌این

‌و‌«اول»‌این‌میانۀ‌در‌عشق‌هایرنج‌و‌مشکلات‌تمام‌واقع‌در .بود‌آن‌نگران‌پیشین‌بیت‌در

‌کن؛‌رها‌را‌دنیا‌کردی،‌ملاقات‌را‌یار‌وقتی‌که‌گویدمی‌هم‌غزل‌پایان‌در‌حافظ.‌است‌«آخر»

‌انسان‌بزرگ‌تفاوت‌شاید‌و‌دنیاست‌از‌گذشتن‌وی‌ملاقات‌و‌یار‌به‌رسیدن‌مسیر‌تنها‌چون

‌اشلازمه‌که‌است‌آزمایش‌و‌ابتلا‌این‌به‌دادن‌نت‌و‌زندگی‌مسیر‌از‌گذشتن‌همین‌مَلَک‌و

‌است‌جهولی‌و‌ظلومی ‌صبا،‌باد‌نفس‌از‌خوش‌بوی‌وزش‌و‌ساقی،‌دستان‌از‌نور‌بارش.

‌چیزی‌ارمغان‌آن‌و‌خواهنده‌و‌راوی‌برای‌مدتکوتاه‌و‌ایلحظه‌است‌رهاوردهایی‌همانا

‌و‌عاشقانه‌تشپرس‌ازطریق‌شهودی‌وصول‌بیت،‌دو‌این‌ساختار.‌شهودی‌وصول‌جز‌نیست

‌زمان‌مدت‌در‌آدمی،‌مشکلات‌رسدمی‌نظربه«‌آخر‌و‌اول»‌هایواژه‌تقابل‌با.‌است‌مستانه

‌است‌صعود‌و‌هبوط‌بین ‌و‌شدن‌بَر‌نافه،‌خوش‌بوی‌و‌شراب‌مستی‌طریق‌از‌که‌همین.

‌.‌شوندمی‌مرتفع‌موقتاً‌مشکلات‌کنیم،‌آغاز‌را‌پرواز
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.‌شودمی‌خارج‌آن‌از‌خوشبو‌ایماده‌که‌ی،ختن‌نر‌آهوی‌شکم‌زیر‌در‌است‌ایکیسه‌نافه

‌»کنندمی‌خوشبو‌آن‌با‌را‌زلف‌که‌است‌غالیه‌اجزای‌از‌یکی‌نیز‌مشک ‌در‌افتاد‌خون‌چه.

‌به‌رسیدن‌برای‌که‌همچنان.‌است‌دیدن‌مشقت‌و‌رنج‌و‌خوردن‌دل‌خون‌معنای‌در«‌هادل

‌شخص‌خورد،‌دل‌خون‌باید‌آید،می‌دستبه‌آهو‌نافۀ‌از‌فرایندی‌طی‌که‌مشک،‌خوش‌بوی

‌عرضه‌را‌وجودش‌خوشبوی‌مشک‌خوردن،‌دل‌خون‌با‌و‌خود،‌سیروسلوک‌در‌باید‌نیز

‌:نماید

‌ختنم‌نافۀ‌همدرد‌که‌مدار‌عجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیدمی‌شوق‌بوی‌دلم‌خون‌ز‌اگر

‌(342غزل‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌

‌متسبه‌شعر‌زبان‌استگردیده‌سبب‌غزل‌کل‌در‌و‌بیت‌این‌در‌سازیجانشین‌بحث

‌جای‌به«‌افتادن‌دل‌در‌خون»‌و«‌ساقی»‌جای‌به«‌صبا»‌سازیجانشین.‌بیابد‌سوق‌شدن‌ادبی

«‌یار»‌با«‌صبا»‌پیوند‌بیشترین.‌است‌بیت‌این‌در‌فرمالیستی‌مهم‌هاینکته‌از«‌افتادن‌مشکل»

‌گشایینافه»‌و«‌صبا‌رسیدن‌یار‌کوی‌به»‌جانشینی،‌محور‌اساس‌بر.‌است‌یار‌زلف‌ازطریق

‌هر‌این‌و«‌نوشیدن‌شراب‌ساقی‌دست‌از»‌همان‌از‌‌است‌دیگری‌تصویر«‌یار‌فزل‌از‌صبا

‌.‌شهودی‌وصل‌یا‌یار‌تجلی‌از‌برخورداری‌از‌است‌ایکنایه‌تصویر‌دو

‌و‌درون‌به‌یابیراه.‌است‌مهم‌آن‌ساختاری‌بررسی‌در‌غزل‌یک‌ادبی‌هایرمزگان‌تعیین

‌تناسب‌نمودن‌مشخص‌و«‌طره‌و‌مشکین‌جعد‌نافه،‌عشق،‌صبا،»‌چون‌هاییرمزگان‌مفاهیم

.‌است‌ساختاری‌و‌شکلی‌ایمطالعه‌«غیره‌و‌گیسو‌جعد،‌طره،‌نافه،‌صبا،‌بو،»‌هایواژه

‌مدلول‌یک‌به‌تن‌دال‌هر‌است‌گردیده‌سبب‌دوم،‌و‌اول‌بیت‌در‌رمزگان‌همه‌این‌حضور

‌باشد‌شماریبی‌هایمدلول‌آفرینندة‌و‌ندهد ‌جانشینی،‌محور‌ازطریق‌هارمزگان‌این.

‌یا‌موضوع‌به‌معطوف‌متن‌توجه‌اندگردیده‌سبب‌و‌شده‌مفاهیم‌و‌هاواژه‌دیگر‌ایگزینج

‌است‌دلیل‌همین‌به.‌باشد‌آن‌رمزگان‌و‌متن‌خود‌به‌معطوف‌متن‌توجه‌بلکه‌نباشد،‌نویسنده

‌که .‌استگرفته‌خودبه‌ادبی‌رنگ‌و‌داده‌ازدست‌را‌خود‌صرف‌ارتباطی‌حالت‌آن‌بیت‌

‌خود‌به‌متن‌پیام‌بودن‌معطوف‌و‌جانشینی،‌محور‌از‌استفاده‌نییع‌عملکرد‌این‌با‌همچنین

‌که‌نو‌مفهوم‌این».‌است‌کرده‌حرکت‌ادبی‌زبان‌و‌شعریت‌سمتبه‌غزل‌ها،رمزگان‌و‌متن
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‌است‌گراییساخت‌اصل‌نخستین‌چیزها،‌از‌نه‌شده‌ساخته‌روابط‌از‌جهان ‌گراییساخت.

‌(.‌1394‌:26هاوکس،)‌«سازدمی‌منطقی‌هایرابطه‌را‌عنصری‌هر‌ماهیت‌است‌مدعی

‌‌هامنزل‌رسم‌و‌راه‌ز‌نبود‌خبربی‌سالک‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید‌مغان‌پیر‌گرت‌کن،‌رنگین‌سجاده‌می‌.به3

‌هایبیت‌ترینبرجسته‌از‌یکی‌بیت‌این‌آوایی،‌چه‌و‌معنوی‌چه‌موسیقایی‌اندازچشم‌از‌

‌هایواج‌حضور.‌معنایی‌تناسب‌هم‌و‌است‌پررنگ‌آن،‌در‌آوایی‌تناسب‌هم.‌است‌غزل‌این

‌پیر،‌گرت،‌رنگین،»‌هایواژه‌در‌توانسته‌هستند،‌قافیه‌در‌روی‌حرف‌خانوادةهم‌که(‌ل‌،‌ر)

‌.آورد‌پدید‌را‌کلام‌موسیقی‌افزایش‌اسباب(‌منزل‌رسم،‌سالک،‌راه،‌خبر،

‌پیرمغان»‌ترکیب‌دوگانه،‌هایتقابل‌بحث‌و‌ساختاری‌اندازچشم‌از ‌کردن‌رنگین»‌و«

‌سجاده ‌است‌پارادوکسی‌تعبیرات‌و‌هانشانه‌از« ‌پیر»‌واژة. ‌و‌ولایت‌مظهر‌مغان‌پیر‌در«

‌پرستیآتش‌و‌شراب‌و‌کفر‌مظهر‌مغ‌و‌است،‌توحید ‌که‌است‌ملامتی‌ترکیبی‌مغان،‌پیر.

‌کندمی‌پنهان‌را‌هاخوبی‌و‌نمایدمی‌را‌هابدی ‌پیر،‌سجاده،»‌هایواژه‌آوردن‌هم‌درکنار.

‌منزل‌و‌و‌رسم‌راه‌سالک، ‌است‌گردیده‌معنایی‌موسیقی‌وجدم« ‌و‌هاواژه‌گرفتن‌قرار‌و.

‌شکلی‌و‌فرم‌هم،‌کنار‌در«‌کردن‌رنگین‌می،‌سجاده،‌مغان،‌پیر،»‌همچون‌متضادی‌عناصر

‌هایغزل‌دیگر‌با‌مقایسه‌در‌بیت،‌این‌ویژهبه‌غزل،‌این.‌استبخشیده‌بیت‌به‌شاعرانه‌و‌ادبی

‌‌را‌حافظ‌شعری‌سبک‌بخواهیم‌اگر.‌دهدمی‌شانن‌بهتر‌را‌او‌پارادوکسیکال‌بینیجهان‌حافظ

‌.‌است‌کافی‌غزل‌این‌بشناسیم،‌غزل‌یک‌در

‌و‌‌عملکرد«‌مغان‌پیر‌‌و‌صبا‌ساقی،»‌که‌داد‌نشان‌توانمی‌جانشینی،‌محور‌راستای‌در

‌گشامشکل‌سه‌هر.‌بگشایند‌شهودی‌وصول‌بر‌ایدریچه‌قادرند‌سه‌هر.‌دارند‌مشابهی‌نقش

‌پیوندی‌و‌دارند‌پارادوکسیکال‌و‌دوبعدی‌ساختاری‌سه‌هر‌د،هستن‌خجستهپی‌خضرِ‌و

‌چشیدنی‌کنند،می‌پیشکش‌و‌توصیه‌ما‌به‌مغان‌پیر‌و‌ساقی‌آنچه.‌آسمان‌و‌زمین‌با‌راستین

‌بوییدنی‌دارد،می‌ارزانی‌ما‌به‌لطف‌ازروی‌صبا‌آنچه‌و‌است ‌این‌نهایی‌نتیجۀ‌هرحالبه.

‌و‌شخصیت‌ساقی،‌و‌صبا‌مانندبه‌نیز‌مغان‌پیر.‌است‌ورزیعشق‌و‌مستی‌بوییدن،‌و‌چشیدن

‌دارد‌نمامتناقض‌تصویری ‌و‌کند،می‌حاضر‌را‌روحی‌و‌معنوی‌هایجنبه‌و‌آسمان‌پیر،.

‌برگرفته‌بیت،‌سه‌این‌اصلی‌ساختار‌رسدمی‌نظربه.‌را‌مادی‌و‌زمینی‌هایجنبه‌و‌زمین‌مغان،
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‌بیت،‌سه‌این‌در‌واژه‌سه‌ره‌زیرا‌است؛‌برزخی‌انسان‌همان‌یا‌انسان،‌دوبعدی‌ساختار‌از

‌.‌دارند‌دوبعدی‌شخصیتی‌انسان‌خود‌مانند

‌شیخ‌ادبی‌شخصیت‌در‌توانمی‌را‌مغان‌پیر‌شخصیت‌دوگانگی‌حافظ،‌هایغزل‌در

‌نیز‌نمامتناقض‌هایشخصیت‌این‌مثالی‌صورت‌و‌ازلی‌نمونۀ.‌نمود‌مشاهده‌حلاج‌و‌صنعان

‌است‌نبی‌خضر ر.ک:‌)‌نمایدمی‌ملامتی‌ایچهره‌موسی،‌رهبر‌و‌پیر‌نقش‌در‌خضر.

‌است‌میسر‌مستی‌و‌عشق‌با‌وصول،‌هایوخمپیچ‌از‌عبور‌اینکه(.‌‌1382‌:421پورنامداریان،

‌و‌سلوک‌در‌و‌بیت‌این‌در‌حافظ‌هاینگرش‌ترینبنیادی‌از‌اندیشی،مصلحت‌و‌عقل‌با‌نه

‌اهل‌عقل،‌اهل‌که‌است‌این‌عقل‌با‌حافظ‌دیالکتیک‌تضاد‌دلیل.‌است‌شهودی‌وصال‌کسب

‌.هستند‌عشق‌منکر‌و‌خودپسندی

‌کرد‌نتوان‌خطا‌فکر‌بدین‌نکته‌این‌حل‌ماست‌دانش‌حوصلۀ‌در‌نه‌عشق‌مشکل

(136حافظ،‌غزل‌)‌‌‌‌  

‌سرگردانند‌دایره‌درین‌که‌داند‌عشق‌‌‌‌ولی‌وجودند‌پرگار‌نقطۀ‌عاقلان

(193حافظ،‌غزل‌)‌‌‌‌‌  

‌عادتی‌عمل‌و‌ورزییند‌و‌زندگی‌شیوة‌در‌عادت‌از‌خروج‌درنهایت‌عرفانی‌سلوک‌

.‌نیست‌کسی‌هر‌کار‌کشیدن،‌است‌تکراری‌و‌کهنه‌آنچه‌از‌دست‌و‌عادت‌شکستن.‌است

‌(.‌413-‌442صص:‌‌1382پورنامداریان،)‌خواهدمی‌نظیریبی‌ازخودگذشتگی

.‌کشدمی‌بیرون‌را‌آن‌ضد‌چیزی‌هر‌درون‌از‌که‌است‌این‌حافظ‌شعری‌خصوصیات‌از‌یکی

‌استداده‌قرار‌عرفانی‌ستِ‌یک‌کنار‌در‌را‌ایاسطوره‌ستِ‌کی‌حافظ‌مغان‌پیر‌ترکیب‌در

‌بود،‌نکرده‌پیدا‌خانقاه‌و‌صومعه‌در‌که‌را‌پیری‌حافظ(.‌‌3‌:112ج‌،1397کدکنی،‌شفیعی)

‌.ندارد‌مغان‌پیر‌جز‌پیری‌او.‌آوردمی‌دستبه‌عشق‌میخانۀ‌گوشۀ‌در

‌یاد‌ز‌ببر‌دل‌غم‌و‌نوش‌شراب‌اگفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باد‌خیربه‌ذکرش‌که‌فروشمی‌پیر‌دی

‌(122)حافظ،‌غزل‌

‌.است‌حافظ‌رهبر‌که‌است‌عشق‌همان‌مغان‌پیر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود‌خواهد‌نشان‌و‌نام‌می‌و‌میخانه‌ز‌تا ‌بود‌خواهد‌مغان‌پیر‌ره‌خاک‌ما‌سر‌‌
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌گوش‌در‌ازل‌ز‌مغانم‌پیر‌حلقۀ ‌‌‌بود‌خواهد‌همان‌و‌بودیم‌که‌همانیم‌بر

(221)حافظ،‌غزل‌  

‌را‌راه‌مشکلات‌عاشق،‌نمودن‌مست‌با‌که‌است‌این‌غزل،‌این‌هایشخصیت‌کوشش

‌کنند‌آسان‌برایش ‌محور‌به‌توجه‌با‌و‌دارند‌یکسان‌عملکردی‌مغان‌پیر‌و‌صبا‌ساقی،.

‌یکدیگرند‌جای‌به‌حافظ‌شاعرانۀ‌هایانتخاب‌جانشینی، ‌یدارو‌ساقی،‌چون‌نیز‌مغان‌پیر.

‌گفت‌توانمی.‌کندمی‌همراهی‌را‌عاشق‌بدنامی،‌مشکلات‌از‌پر‌شاهراه‌در‌و‌تجویز‌را‌مستی

‌که‌دارد‌ترکیب‌و‌انتخاب‌فرایند‌دو‌عملکرد‌‌به‌بستگی‌‌ادبیات‌حوزة‌در‌آدمی‌هایخلاقیت‌تمام

(.‌73-‌‌1391‌:72ر.ک:‌صفوی،)کنندمی‌عمل‌مجازی‌و‌استعاری‌قطب‌دو‌ازطریق‌دو،‌این

‌کمتر‌جانشینی‌محور‌عملکرد‌به‌توجه‌باشد،‌بیشتر‌همنشینی‌محور‌عملکرد‌به‌توجه‌هرچه

 .برعکس‌و‌شودمی

‌هاستغایب‌احضار‌قلمروِ‌ساختار،‌ ‌بحث‌در‌باید‌را‌غیرهنری‌و‌هنری‌متن‌یک‌مرز.

‌کرد‌تعیین‌هاغایب‌احضار ‌و‌است‌حاضر‌هایشبکه‌قلمروِ‌صورت‌و‌فرم‌گفت‌توانمی.

‌غایب‌هایشبکه‌قلمروِ‌ساختار ‌به‌مربوط‌دارد،‌وجود‌ادبی‌متن‌یک‌آگاه‌ضمیر‌در‌آنچه.

‌ساختار‌به‌مربوط‌دارد،‌وجود‌آن‌ناخودآگاه‌ضمیر‌در‌آنچه‌و‌است‌متن‌شکل‌و‌صورت

‌‌‌.(‌182–‌‌1391‌:178کدکنی،‌ر.ک:‌شفیعی)‌است

‌نمونه‌ترینبرجسته‌از‌پارادوکسی،‌بیان‌فرم‌و‌شکل‌در‌تابوشکنی‌با‌همراه‌باکانهبی‌لحن

‌لحن.‌شودمی‌احساس‌خوبیبه‌حافظ‌باکانۀبی‌لحن‌بیت،‌سه‌این‌در.‌است‌ادبی‌متن‌های

‌–‌حافظ‌شعر‌در‌شدهمعرفی‌مدعیان‌همان‌-را‌غایب‌عناصر‌است‌قادر‌تنهاییبه‌ابیات‌این

‌نماید‌حاضر ‌تمامی‌اگر‌و‌دارد‌بسیاری‌فرهنگی‌و‌تاریخی‌معنایی،‌بار‌و‌مفاهیم‌مغان‌پیر.

‌مغان‌پیر‌آغوش‌در‌و‌سوم‌بیت‌دریای‌به‌جویباری‌و‌آرام‌حرکتی‌رد‌غزل‌این‌مفاهیم

‌مغان‌لغات‌همین‌حافظ‌شعر‌به‌مردم‌علاقۀ‌علل‌از‌یکی».‌است‌طبیعی‌امری‌گردند،‌جاری

‌«کندمی‌مربوط‌باستان‌ایران‌به‌مبهمی‌نحو‌به‌را‌مردم‌که‌است‌این‌امثال‌و‌مغان‌پیر‌و

‌.(‌1388‌:124شمیسا،)

‌ها؟محمل‌بربندید‌که‌داردمی‌فریاد‌جرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دم‌هر‌چون‌عیش،‌امن‌چه‌نجانا‌منزل‌در‌.مرا4
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‌فریاد،‌جرس،‌هر،‌منزل،‌در،‌مرا،»‌هایواژه‌در«‌ر‌،‌ل»‌خانوادةهم‌هایواج‌تکرار‌بار‌9

‌محمل‌بربندید،‌دارد،می ‌دارد‌مهمی‌نقش‌بیت‌درونی‌موسیقی‌آوردن‌پدید‌در« ‌تکرار.

‌توانسته«‌هامحمل‌فریاد،‌جرس،‌منزل،»‌هایواژه‌همراه‌به«‌ها‌دا،‌یا،‌نا،‌جا،‌را،»‌هجاهای

‌بکشد‌تصویربه‌را‌کاروانیان‌و‌شتران‌مسافران،‌پرهیاهوی‌و‌پرسروصدا‌فضای ‌همچنان.

‌پایانی‌طنین‌با‌و‌است‌مؤثر‌کوچ‌فراخوانی‌در‌و‌هیاهو‌این‌در‌«ا»‌بلند‌هایمصوت‌نقش

‌هجاها‌این.‌دهندمی‌تشکیل‌را‌هجا‌و‌گرفته‌رقرا‌یکدیگر‌کنار‌در‌هاواج.‌هماهنگ‌جرس

‌با‌تأثیرگذارند،‌شعر‌بیرونی‌ساختار‌بر‌براینکهعلاوه‌بودن،‌کشیده‌یا‌بلند‌کوتاه،‌اساس‌بر

‌.هستند‌مرتبط‌نیز‌اثر‌محتوای

‌را‌آن‌توانمی‌دلیل‌همین‌به.‌کندمی‌برقرار‌عاطفی‌پیوندی‌غزل‌ابیات‌دیگر‌با‌بیت‌این

‌و‌مستقل‌صورتی‌به‌بیت‌این‌تأویل‌و‌تفسیر.‌داد‌پیوند‌غزل‌ابیات‌دیگر‌هب‌نیز‌معنایی‌نظر‌از

.‌است‌افتاده‌اتفاق‌حافظ‌ذهن‌در‌که‌است‌ایحادثه‌از‌پوشیچشم‌ابیات،‌دیگر‌با‌ارتباط‌بدون

‌پورنامداریان،‌ر.ک:)‌آن‌موجودیت‌نفی‌و‌غزل‌شناختیزیبایی‌کارکرد‌حذف‌یعنی‌تفسیری‌چنین

‌شاعر‌ذهنی‌حادثۀ‌به‌مربوط‌که‌عاطفی‌رابطۀ‌که‌است‌این‌مهم‌فظحا‌شعر‌در(.‌‌1382‌:11

‌.‌باشند‌تنیده‌درهم‌معنایی‌رابطۀ‌با‌است

‌نوازی‌روح‌و‌انگیزدل‌عطر‌آن‌و‌کند،می‌ایجاد‌عاشق‌در‌پیاله‌پیماندن‌با‌ساقی‌که‌مستی‌آن

‌ندارند‌امیدو‌کدامهیچ‌پراکند،می‌عاشق‌جان‌مشام‌در‌و‌ربایدمی‌یار‌مشکین‌زلف‌از‌صبا‌که

‌مانا‌و‌پاینده‌کند،می‌صادر‌مغان‌پیر‌که‌نیز‌ایباکانهبی‌دستور‌و‌دعوت‌آن.‌هستند‌موقتی‌و

‌دهد،می‌جای‌خود‌در‌را‌محبوب‌زیبای‌تصویر‌قابی،‌چونان‌خوشبویی،‌و‌مستی‌این.‌نیست

‌صدای.‌کندمی‌ترک‌را‌خاک‌جرس‌بانگ‌با‌و‌ندارد،‌ماندن‌سر‌ازلی‌جلوة‌و‌نقش‌این‌اما

.‌نیست‌آلودخواب‌و‌خمار‌چشمان‌با‌منزل‌ترک‌جز‌ایچاره‌و‌دارد‌نماندن‌از‌سخن‌سجر

-شوق‌اگرچه‌و‌است‌وصل‌و‌تجلی‌هایلحظه‌خوش‌وقت‌ناپایداری‌بیت،‌این‌مرکزی‌مایۀ

‌.‌کندمی‌ورترشعله‌را‌درون‌آتش‌افزاست،

‌بی‌یهادشت‌در‌جسمانی‌سفرهای‌گرتداعی«‌بربستن‌و‌منزل‌جرس،‌محمل،»‌هایواژه

‌روحانی‌منازل‌و‌روحی‌پهنایبی‌هایبیابان‌از‌دشوار‌عبوری‌نیز‌الله‌الی‌سیر‌که‌همچنان‌است؛‌کران

‌و‌حال‌کسب‌و‌جانان،‌منزل‌در‌موقت‌توقف‌شناسی،نشانه‌و‌سازیجانشین‌جهتبه.‌است
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‌درخواست‌و‌ساقی‌بخشیمستی‌و‌صبا‌باد‌گشایینافه‌از‌دیگری‌تصویر‌عرفانی،‌تجربۀ

‌هاحادثه‌و‌تصویرها‌این‌همۀ‌در‌که‌دلیل‌این‌به.‌است‌می‌با‌خرقه‌کردن‌رنگین‌در‌پیرمغان

‌موقت‌و‌گذرا‌است،‌مشترک‌هاحادثه‌این‌در‌آنچه‌و‌کندمی‌تجربه‌را‌شهودی‌وصول‌سالک

‌(.421-1382‌:394ر.ک:‌پورنامداریان،‌)‌است‌شهودی‌وصول‌بودن

‌ها؟ساحل‌سبکباران‌ما‌حال‌دانند‌کجا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایل‌چنین‌گردابی‌و‌موج‌بیم‌و‌تاریک‌.شب1

‌هایل‌و‌گرداب‌موج،‌تاریک،‌شب»‌هایواژه‌آوردن‌با‌استتوانسته‌شاعر ‌توصیف‌به«

‌نیست‌عاشق‌که‌کسی‌و‌کندمی‌احساس‌تاریکی‌و‌تنهایی‌و‌ترس‌از‌عاشق‌که‌بپردازد‌شرایطی

‌است‌خبربی‌آن‌از ‌پرسید‌او‌از‌یکی»‌که‌است‌بصری‌حسن‌سخن‌یادآور‌موضوع‌این.

‌به‌کسی‌هر‌و‌بشکند‌کشتی‌و‌باشند‌دریا‌در‌که‌قومی‌حال‌باشد‌چگونه‌گفت‌ای؟چگونه

:‌‌1ج‌الاولیا،تذکره‌عطار،)‌«باشد‌همچنان‌من‌حال‌گفت.‌است‌صعب‌گفت‌بمانند؟‌ایتخته

41‌ ‌چنین»‌واژة‌که‌ویژهبه(. ‌گرداب»‌از‌پیش« ‌دریای‌این‌نزدیکی‌دهندةنشان‌تواندمی«

‌عابدان‌سیر‌را‌برّ‌سیروسفر‌الاسرارکشف‌در‌میبدی.‌باشد‌شاعر‌به‌درونی‌آشوب‌ای‌هولناک

‌کشف)‌داندمی‌صدیقان‌و‌عارفان‌سیر‌را‌بحر‌سیر‌و‌زاهدان‌و ‌الابرار،عده‌و‌الاسرارر.ک:

‌(.‌4‌:279ج

‌تأثیر‌ضمن‌«هایل»‌کلمۀ‌از‌بخشی‌عنوانبه‌دیگری‌و‌ردیف‌عنوانبه‌یکی«‌ها»‌تکواژ‌دو

‌.‌‌کندمی‌ایفا‌مهمی‌نقش‌نیز‌هجایی‌موسیقی‌ایجاد‌در‌معانی،‌تداعی‌در‌گذاری

‌اجزای‌و‌عوامل‌تمام‌کنیم،‌خلاصه«‌عشق‌و‌مستی»‌ترکیب‌در‌را‌قبلی‌ابیات‌ساختار‌اگر

‌.‌هستند‌مفهوم‌این‌القای‌خدمت‌در‌ابیات‌این

‌ونچ‌هاییشخصیت.‌شودمی‌مشاهده‌«مستوری»‌مفهوم‌با‌مفهوم‌این‌تقابل‌پنجم‌بیت‌در

‌چون‌هاییشخصیت‌و‌هستند‌عشق‌و‌مستی‌ساختار‌زیرمجموعۀ‌مغان‌پیر‌و‌صبا،‌ساقی،

‌شد،‌خواهند‌معرفی‌بعدی‌ابیات‌تحلیل‌در‌که‌دیگران،‌و‌سلامت،‌اهل‌ها،ساحل‌بارانسبک

‌های‌گرداب‌و‌هاموج‌آن‌با‌شبانه‌پرآشوب‌دریای‌.هستند‌مستوری‌ساختار‌زیرمجموعۀ‌همگی

‌سلامت‌و‌مستوری‌راه‌که‌است‌افرادی‌روحی‌و‌ذهنی‌فکری،‌ضایف‌از‌تصویری‌ترسناکش،

‌.‌‌‌نیستند‌اندیشعافیت‌نشینانساحل‌جرگۀ‌در‌و‌اندبرنگزیده‌را
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‌موقعیت‌اول‌مصراع‌در‌شاعر.‌است‌دوم‌مصراع‌تصویر‌با‌تقابل‌در‌اول‌مصراع‌تصویر‌

‌تصویر‌به‌شده‌ترسناک‌هایگرداب‌و‌هاموج‌اسیر‌دریا‌در‌تاریک‌شبی‌در‌که‌را‌انسانی‌

‌تجربه‌را‌آن‌که‌کند‌درک‌را‌او‌حال‌تواندمی‌کسی‌گویدمی‌دوم‌مصرع‌در‌و‌است،کشیده

‌این‌توانندنمی‌خبرند،بی‌عشق‌راه‌هایسختی‌و‌رنج‌از‌که‌هاساحل‌بارانسبک.‌باشد‌کرده

‌:گوید‌می‌تبریزی‌همام‌که‌چنان‌.هستند‌عشق‌از‌خبربی‌ملامتگران‌اینان‌.کنند‌فهم‌را‌گرفتاری

‌است‌ساحل‌بر‌او‌و‌دریاییم‌موج‌میان‌ما‌‌‌‌مکن‌عیبش‌ما‌حال‌نداند‌ملامتگر‌گر

(‌1311‌:71تبریزی،‌همام)  

‌ها؟محفل‌سازند‌کزان‌رازی‌آن‌ماند‌کی‌نهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آری‌کشید،‌بدنامی‌به‌خودکامی‌ز‌کارم‌.همه6

‌گرتداعی‌«م»‌واج‌بار‌‌6و‌«ا»‌بلند‌مصوت‌بار‌‌12،«کا»‌هجای‌بار‌‌2،«ک»‌‌واج‌تکرار‌بار‌1

‌آوایی،‌موسیقی‌برعلاوه«‌ساز»‌و«‌راز»‌واژة‌دو‌همچنین.‌است«‌خودکامی‌و‌کام»‌هایواژه

‌وجود‌معنایی‌نزدیکی‌نیز‌«راز‌و‌نهان»‌واژة‌دو‌بین‌.اندکرده‌ایجاد‌نیز‌(تضاد)‌معنایی‌موسیقی

‌‌.‌‌دارد

‌آری»‌واژة‌ذکر ‌باشد‌مندانهرضایت‌غزل‌لحن‌هگردید‌سبب« ‌از‌راوی‌که‌معنی‌بدین.

‌این‌در‌نیز‌«خودکامی»‌واژة‌.نیست‌گردانروی‌و‌ناراحت‌خویش‌بدنامی‌از‌و‌افتاده‌که‌اتفاقی

‌از‌مفهومی‌بلکه‌ندارد،‌تکبر‌و‌خودخواهی‌مفهوم‌و‌منفی‌بار‌چراکه‌است،‌برانگیزتأمل‌بیت

‌حالدرعین‌و‌ترین‌پیچیده‌«بدنامی‌و‌خودکامی»‌هایواژه‌.کندمی‌تداعی‌را‌قیدیبی‌و‌آزادی

‌را‌ذهن‌بدنامی‌و‌خودکامی.‌سازندمی‌خارج‌پوشیدگی‌حالت‌از‌را‌خود‌مفاهیم‌جاندارترین

‌تأملات‌داردمی‌آن‌بر‌را‌ما‌واژه‌دو‌این‌.برندمی‌آدم‌حضرت‌نافرمانی‌و‌بهشت‌اسطورة‌سمتبه

‌و‌دهیم‌افزایش‌«متنیدرون»‌و‌«بینامتنی»‌چون‌زبانی‌و‌ادبی‌اصطلاحات‌درخصوص‌را‌خویش

‌ساده‌مفاهیم‌اندتوانسته‌چگونه‌خود‌پرفرازونشیب‌زیست‌در‌هاواژه‌که‌برسیم‌درک‌این‌به

‌آدم‌رفتار‌از‌تاریخی‌سیری‌به‌دارد‌اشاره«‌خودکامی»‌واژة.‌کنند‌تقدیم‌ما‌به‌را‌ایپیچیده‌و

‌و‌اجتماعی‌یماقل‌در‌و‌کرده‌عبور‌تقیدات‌و‌هاعادت‌مرز‌از‌تاریخ‌طول‌در‌که‌افرادی‌تا‌(ع)

‌نوع‌از‌بیت‌این‌در‌پرسش‌.‌اندداده‌تاوان‌خویش‌بدنام‌و‌نامعقول‌نامقبول،‌ظاهر‌به‌فرهنگی

‌بدنامی‌این‌و‌نیست‌بدنامی‌جز‌چیزی‌خودکامی‌نتیجۀ‌که‌معنی‌بدین.‌است‌انکاری‌استفهام
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‌پاک‌هکلم‌این‌چهرة‌از‌را‌منفی‌معنای‌اگر‌البته.‌است‌تاریخ‌خودکامان‌تمامی‌ماندگاری‌راز

‌نکنیم‌همراه‌تاریخ‌ظالمان‌هایستمگری‌با‌را‌آن‌و‌کنیم ‌هایترکیب‌میان‌تقابل‌همچنین.

‌نتیجۀ‌بدنامی.‌استکرده‌کمک‌بیت‌معنوی‌موسیقی‌ایجاد‌به‌«ساختن‌محفل»‌و‌«ماندن‌نهان»

‌است‌اندیشیمصلحت‌و‌احتیاط‌نفی‌عشق‌چراکه‌است؛‌عشق‌جبر ‌از‌رهایی‌عشق،‌جبر.

‌اندیشمصلحت‌و‌محتاط‌صنعان‌شیخ‌و‌حلاج‌چون‌خود‌نیز‌مغان‌پیر.‌است‌اختیار‌و‌جبر

‌از‌متابعت‌عدم‌از‌ناشی‌بدنامی،‌آن‌تبعبه‌و‌خودکامی.‌است‌عشق‌جبر‌اسیر‌چراکه‌نیست؛

‌پیر‌که‌است‌آن‌سبب‌به‌مغان‌پیر‌به‌حافظ‌احترام.‌است‌اندیشمصلحت‌و‌ریاکار‌پیر‌و‌شیخ

‌آموخته‌او‌به‌را‌می‌با‌سجاده‌کردن‌رنگین‌و‌است‌بدنامی‌و‌پرواییبی‌و‌عشق‌مظهر‌مغان

‌.است‌حافظ‌شهرآرمان‌پیر‌او.‌دیگر‌دیاری‌نه‌و‌است‌شیراز‌در‌نه‌پیر‌این.‌است

‌پیر‌خود‌که‌معنا‌بدین.‌پیداست‌نامش‌در‌نهفته‌پارادوکس‌از‌پیرمغان‌خودکامی‌و‌بدنامی

‌از‌باشد،‌عشق‌عاشق‌رپی‌وقتی.‌نیست‌عشق‌جز‌کسی‌عاشق‌پیر.‌نیست‌پیری‌پیرو‌نیز‌مغان

‌.‌است‌آزاد‌جهان‌دو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلشادم‌خود‌گفتۀ‌از‌و‌گویممی‌فاش ‌آزادم‌جهان‌دو‌هر‌از‌و‌عشقم‌بندة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(317)حافظ،‌غزل‌

‌گویدمی‌همدانی‌القضاتعین ‌نیست‌عشق‌از‌ترکامل‌سالک‌برای‌پیری‌هیچ: ‌را‌هرکه.

‌بزرگی‌عرفای‌مانند‌حافظ‌(.‌284:تمهیدات‌القضات،عین)‌نباشد‌راه‌روندة‌او‌نباشد‌عشق‌پیر

‌است‌این‌در‌نکته.‌ندارد‌وجود‌حقیقی‌پیر‌مسجد‌و‌صومعه‌در‌که‌است‌دریافته‌عطار‌چون

‌اظهارنظرهای‌بیت‌این‌درخصوص‌.آموزدمی‌مغان‌پیر‌از‌را‌پیری‌چنین‌از‌نافرمانی‌حافظ‌که

‌درخصوص‌بیت‌این‌شرح‌در‌استعلامی‌محمد‌لهجم‌از.‌است‌تأمل‌قابل‌که‌شده‌متفاوتی

ر.ک:‌)‌بودن‌خود‌آسایش‌و‌خود‌فکر‌به‌یعنی‌خودکامی‌که‌استآورده‌«خودکامی»‌واژة

‌مخالف‌نیروهای‌و‌عناصر‌اش،ساختاری‌رسالت‌به‌توجه‌با‌مغان‌پیر‌.(‌1383‌:68استعلامی،

‌.تابندبرنمی‌شراب‌با‌را‌سجاده‌شدن‌رنگین‌که‌مخالفانی‌.کندمی‌حاضر‌بیت‌در‌نیز‌را‌خود

‌به‌شراب،‌با‌تقواست،‌و‌دینداری‌برای‌ظاهری‌نمادی‌که‌را‌سجاده‌است‌آن‌بر‌حافظ‌پیر

‌درآمیزد‌راستی،‌و‌یکرنگی‌نماد‌عنوان ‌و‌شیخ‌شبح‌دارد،‌حضور‌مغان‌پیر‌هرجا‌بنابراین.
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‌در‌.ردک‌مشاهده‌توانمی‌اندایستاده‌تکفیر‌چوب‌با‌و‌هراس‌و‌بیم‌با‌که‌را‌محتسب‌و‌واعظ

‌.خداوندی‌نه‌و‌دارد‌وجود‌بندگی‌نه‌عشق‌در‌.است‌ملامتی‌اندیشۀ‌غالب‌عنصر‌بیت،‌ساختار

‌است‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌و‌تجویزی‌قیدوبندهای‌همۀ‌از‌رهایی‌عشق ‌در‌سخن‌مایۀجان.

‌آزادگی‌و‌آزادی‌جهان‌و‌مرتبه‌به‌رسیدن‌عشق،‌از‌پیروی‌و‌پیر‌از‌متابعت‌عدم‌و‌خودکامی

‌متابعت‌عدم‌محصول‌اگرچه‌که‌کرد‌هضم‌خوبی‌‌به‌را‌گفتاری‌تناقض‌این‌ایدب‌البته.‌است

‌.نیست‌اختیار‌پرواز‌برای‌مجالی‌عشق‌سپهر‌در‌است،‌آزادی‌پیر،‌از

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حافظ‌مشو‌غایب‌ازو‌خواهی،همی‌گر‌حضوری‌.7 ‌اهَْمِلْها‌وَ‌الدُّنیا‌دَعِ‌تَهْوی،‌مَنْ‌تَلْقَ‌ما‌مَتی

‌را‌بیت‌معنوی،‌موسیقی‌و‌تضاد‌و‌ساختاری‌جهتبه«‌غایب»‌و«‌ورحض»‌هایواژه‌تقابل

‌‌استکرده‌برجسته .‌گردی‌غایب‌خلق‌از‌و‌خود‌از‌باید‌معشوق‌پیشگاه‌در‌حضور‌برای.

‌افشانیمشک‌آرزوی‌در‌همچنین‌و‌مستی،‌عالم‌به‌ورود‌و‌او‌با‌همنشینی‌و‌ساقی‌فراخواندن

‌و‌وصال‌آرزوی‌غزل‌این‌سراسر‌در.‌لقخ‌و‌خود‌از‌غیبت‌جز‌نیست‌چیزی‌بودن‌صبا‌باد

‌غزل.‌گردی‌غایب‌خلق‌و‌خود‌از‌باید‌حضور‌بارگاه‌به‌راهیابی‌برای‌و‌زندمی‌موج‌حضور

‌صدا‌را‌ساقی‌راوی‌اول‌مصراع‌در.‌رسدمی‌پایانبه‌نیز‌همان‌با‌و‌شده‌آغاز‌عربی‌زبان‌با

‌نیز‌غزل‌مصراع‌آخرین‌رد.‌برهاند‌خلق‌و‌خود‌از‌را‌او‌و‌ساخته‌لبریز‌را‌جامش‌تا‌زندمی

‌جوار‌در‌خواهیمی‌اگر‌گویدمی‌راوی‌به.‌گذاردمی‌درمیان‌راوی‌با‌ساقی‌که‌است‌شرطی

‌گردی‌غایب‌خلق‌و‌خود‌از‌باید‌یابی،‌حضور‌یار ‌غایب‌و‌حضور»‌هایواژه‌تقابل. ‌و«

‌غیبت‌و‌حضور.‌است‌بیت‌این‌کلیدی‌و‌ساختاری‌هاینکته‌از«‌کردن‌ترک‌و‌روشدنروبه»

‌است،‌خلق‌و‌خود‌از‌غیبت‌حق،‌پیشگاه‌در‌حضور‌لازمۀ‌و‌هستند‌عرفانی‌اصطلاح‌دو

‌و‌است‌خلق‌و‌خود‌به‌حضور‌و‌حق‌از‌غیبت‌نشانۀ‌عشق،‌راه‌هایدشواری‌از‌گفتن‌سخن

‌رسوایی‌ملامت،‌ازطریق‌خلق‌و‌خود‌از‌غیبت.‌است‌قبل‌بیت‌بدنامی‌و‌خودکامی‌همان‌این

‌شدنی‌می،‌به‌سجاده‌کردن‌آلوده‌در‌مغان‌پیر‌از‌اطاعت‌با‌کار‌این‌و‌.گیردمی‌صورت‌بدنامی‌و

‌واسطه‌صبا‌و‌ساقی.‌است‌جانان‌منزل‌و‌بارگاه‌به‌حضور‌شرف‌غزل،‌این‌کلام‌جان‌.است

‌کشید‌هارنج‌باید‌شدن‌یار‌حرم‌مقیم‌برای‌که‌است‌این‌غزل‌پیام‌.هستند‌پیوند‌این‌موفق‌های

‌به‌نه‌اندیشید‌جانان‌خودِ‌به‌باید‌جانان،‌اهبارگ‌در‌حضور‌برای.‌کرد‌برطرف‌را‌مشکلات‌و

‌و‌جانان‌از‌غیبت‌به‌مربوط‌همگی‌نامیخوش‌و‌اندیشی،عافیت‌گزینی،سلامت.‌خلق‌و‌خود
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‌حضور‌به‌مربوط‌همگی‌نیز‌بدنامی‌و‌خودکامی‌رندی،‌و‌مستی.‌است‌خلق‌و‌خود‌به‌توجه

‌است‌خلق‌و‌خود‌به‌توجهیبی‌و‌جانان‌بارگاه‌در ‌حدود‌تا‌حافظ‌دیوان‌هایکلیدواژه.

‌سجاده،‌می،‌جرس،‌عشق،‌منزل،‌ساقی،:‌از‌عبارتند‌که‌خوردمی‌چشمبه‌غزل‌این‌در‌زیادی

‌این‌از‌پیش‌چنانکه‌غزل‌این‌گفت‌توانمی.‌غیره‌و‌حضور‌راز،‌ورسم،راه‌سالک،‌مغان،‌پیر،

‌.(1388‌:9کوب،‌ر.ک:‌زرین)است‌‌حافظ‌اشعار‌خلاصۀ‌و‌چکیدة‌اند،فرموده
 

 نتيجه

‌و‌عقل‌میان‌که‌جهانی.‌دانست‌شعر‌در‌برزخی‌عالم‌بنیانگذار‌توانمی‌نوعیبه‌را‌افظح

‌درک.‌است‌سرگردان‌میخانه‌و‌مسجد‌و‌وباطن،‌ظاهر‌مرگ،‌و‌زندگی‌اختیار،‌و‌جبر‌عشق،

‌نیست‌آسان‌حافظ‌رندانۀ‌هایاندیشه ‌حافظ،‌اندیشۀ‌جهان‌به‌بردن‌پی‌هایراه‌از‌یکی.

‌اوست‌شعر‌پراکندة‌ظاهر‌در‌معنایی‌دقیق‌ارتباطات‌شفک‌و‌او‌شعر‌ساختار‌شناخت ‌در.

‌و‌ها،تقابل‌ها،پارادوکس‌کرد‌تلقی‌دیوان‌فهرست‌توان‌می‌را‌آن‌که‌حافظ‌نخست‌غزل

‌اثر‌فنی‌نظم‌و‌درونی‌وحدت‌بیانگر‌آنها‌کشف‌که‌دارد‌وجود‌غیرمرتبطی‌ظاهراً‌خیال‌صور

‌است ‌تعبیرات‌از‌سرشار‌قافیه‌و‌وزن‌رتضرو‌را‌گذشته‌شاعران‌اشعار‌معمولاً‌بااینکه.

‌است،شده‌آنها‌شعر‌ساختاریبی‌به‌منجر‌و‌کرده‌ربطبی‌گاه‌و‌غیرلازم‌هایبیت‌تکراری،

‌جزء‌واقع‌در.‌کنندمی‌پشتیبانی‌را‌همدیگر‌او‌شعر‌اجزای‌و‌است‌ساختار‌دارای‌حافظ‌شعر

‌این‌کوشش.‌کنندمی‌ایجاد‌پراکنده‌احساسات‌اگرچه‌کرده،‌حمایت‌یکدیگر‌از‌او‌شعر‌کل‌و

‌جمله‌از‌شناسیزبان‌هایتئوری‌از‌استفاده‌با‌را‌دیوان‌اول‌غزل‌که‌است‌چنین‌نوشتار

‌هایتوازن‌معرفی‌ازطریق‌شعر‌موسیقی‌بحث‌به‌ورود‌و‌محوررمزگان‌و‌محورپیام‌تئوری

‌تا‌کند‌تحلیل‌هستند،‌خانوادههم‌آوایی‌نظر‌از‌که‌هاییواج‌و‌واژگانی‌و‌هجایی‌واجی،

‌و‌آفرینیمعنی‌در‌اندتوانسته‌عوامل‌دیگر‌و‌هاهنرسازه‌و‌زبانی‌عناصر‌چگونه‌که‌دریابیم

‌به‌توازن‌ازطریق‌غزل‌عوامل‌و‌عناصر‌غزل‌این‌در.‌باشند‌داشته‌نقش‌شعر‌شناختیزیبایی

‌غزل‌ساختژرف‌در‌و‌اندنموده‌حفظ‌غزل‌کل‌در‌باهم‌را‌خود‌رابطۀ‌و‌شده‌متصل‌یکدیگر

‌واقع‌در.‌هستند‌ساختار‌آن‌معرفی‌و‌توضیح‌جهت‌در‌غزل‌عناصر‌که‌استنهفته‌ساختاری

‌.اندرفته‌کاربه‌متن‌هایهدف‌حمایت‌و‌خدمت‌در‌ادبی‌شگردهای‌تمامی‌غزل‌این‌در
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The Structual and Formalistic Analisis of first ghazal of Divan-e-Hafez 
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Abstract 
 

The present study seeks to evaluate Hafez's poetry in the first volume 

of the Divan's poems from a formalist and structuralist perspective.  Using 

an analytic-descriptive approach and the basics of linguistics, we attempt 

to show how the intertwined elements of a sonnet influence the induction 

of meaning and the presence of contingent elements.  In this formalist 

paper, the principle of equilibrium, namely phonetic, syllable, and lexical 

repetition, has been addressed to help the reader understand how to open 

the door to meaning through the understanding of phonetic and spiritual 

sonnets.  Structural examination also focuses on the discussion of 

opposites, the focus on the deficiencies in literary text, and the role of the 

reader as a second creative.  According to the findings of this study, texts 

can have formalistic and structural scrutiny that the creator of the work 

has used the meta-language and literary role of language.  Examining 

Hafez's sonnets of the face and structure, while bringing us closer to the 

aesthetic realm of his poetry, also avoids unreasonable conclusions. 
 

Key words: Formalism, Structuralism, Symmetry, Language roles, 

Sonnet of Hafez. 
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